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به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون، همــۀ کلیســاها ملــزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌ها باورهای اشتباهی وجود دارد و سعی شده  دربارۀ پیور
یک، خشــن و عبوس ارائه شــود، اما در  کــه از آنهــا تصویــری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده، خوش‌پوش،  واقعیــت پیور

شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.



بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌ها که معروف به طبیبان روح هستند؛ به مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
 Pocket( »یتن‌های جیبی این سری کتابچه‌ها معروف به »پیور
1. Sinclair Ferguson
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Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچند کوچک اما بســیار 

عمیق و کاربردی می‌باشــد و تا امروز میلیون‌ها مســیحی را در 
ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
»آیــا من مســیحی هســتم؟« اثــر جِیمــز فرِیــزر  )۱۶۹۸-۱۶۳۸(، 
ایــن  معنــوی  ســفر  از  ژرف  روایتــی   ، او خاطــرات   از  برگرفتــه 
یتن اسکاتلندی است که سال‌ها با  تردید و چالش دربارۀ  پیور
پنجه نرم کرد. او در این  حقیقت ایمان مســیحی خود دست‌و
کتاب شرح می‌دهد که چطور توانست بر این تردید غلبه کند 
و به اطمینانی استوار برای نجات خود در مسیح دست یابد.
در این کتاب او بیست دلیل و برهان برای  تردیدهای خود 
ارائــه می‌کنــد و بــا پاســخگویی بــه آنها نشــان می‌دهــد که چرا 
ایــن شــک‌ها بی‌اســاس بوده‌انــد. او می‌گوید خداونــد حتی از 
گناهان او برای هدایتش به ســوی خیر و قداســت بیشــتر بهره 
، او را به فروتنی و مراقبت عمیق‌تر از خویشتن  برده و این مسیر
 ، ســوق داده اســت. او به خاطر وجود گناه، سختی دل و غرور
دچار دوگانگی شــده و به نجات خود شــک کرده بود؛ بی‌خبر 
از اینکه این حساســیت، نشــانهٔ رشــد و بلوغ او بود که در این 

کتاب توضیحات کامل را نوشته است.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور



یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشده توسط »سازمان خدمات مسیحی مکاشفه« باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.
	                نیما علیزاده

  	         شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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آیا من مسیحی هستم؟
اعلام دلایل واضح تردید من در تغییر کیش و علاقۀ واقعی به 

مسیح، همراه با پاسخ‌های خاص و کلی به آن.
 

، مدعی بــرادران  از هنگامــی کــه خــدا را شــناختم تــا بــه امــروز
یعنــی ابلیــس، هرگز از تلاش برای از بین بــردن پایه‌های ایمانم 
یافتم که اولین و بزرگ‌ترین هدف  دســت نکشــیده اســت و در
او این بوده که با طرح نشانه‌های نادرست، مرا نسبت به تغییر 
کیــش خــود بــه شــک بینــدازد و باعــث شــود فیــض را، چیزی 
غیــر از اصــل وجــودی‌ آن درک کنــم؛ و بــا خوانــدن نســنجیدۀ 
نشــانه‌های تقدس که در کتاب‌های خوب مطرح شــده است 
)کتاب‌هایــی کــه بعدهــا متوجــه شــدم برخــی از آنهــا خالی از 
هشــدارهای صحیــح بودنــد(، تردیدی در من ایجــاد کرد که با 
اطمینــان مدعــی بود من به‌درســتی تغییر نکرده‌ام و مســیحی 
نیســتم. به گونه‌ای‌ که تا ســه سال پس از تغییر کیش واقعی‌ام، 
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نــه تنهــا بــه مســیحی بودن خــودم شــک داشــتم، بلکه بــر این 
بــاور بــودم کــه در تمــام ایــن مــدت در حالتــی از بی‌ایمانی به 
ســر بــرده‌ام، اما همچنــان فکر می‌کردم در مســیر درســت گام 

برمی‌دارم و امیدوار بودم.
تــا ثمــرات تقدیــس نمایــان  کــرد  ی  کار امــا وقتــی خداونــد 
گــذر زمــان بــاور  کــرد و در  شــوند، از آن پــس دیدگاهــم تغییــر 
کردم به‌راســتی به مســیح ایمان آورده‌ام؛ بنابراین به این نتیجه 
رسیدم که هرچند شیطان نمی‌تواند ایمان ما را سلب کند، اما 
یافتم  قادر است آن را متزلزل سازد. پس با تحقیقات فراوان در
که می‌توانیم ترفندهای ابلیس و شک‌هایی که در زمینۀ ایمان 

پدید می‌آورد را در این بیست زمینه دسته‌بندی کنیم:
 

زمینۀ 1
ی مشــخص، طولانــی، منظم و عمیق  زیــرا در اوایل ایمان، آثار
ی و فروتنی، چنانکه در کتاب‌های کاربردی  در باب آماده‌ساز

دیگر دربارۀ تولد تازه یافته بودم، موجود نبود.

پاسخ
اول، قدرت مهیب عیســای مســیح باعث شــد تا گناه و ذاتِ 
گناه‌آلود خویش را به عنوان دو پلیدی بزرگ بشناسم. مشتاقانه 
ی در تلاش بودم تا از وضعیت گناه‌آلود خویش رها  و با بی‌قرار
یافتم که قادر نیســتم خود را از این وضعیت گناه‌آلود  شــوم. در



ی مهیب،  نجات بخشــم. خــدا به نحوی معجزه‌آســا و در نــور
ی کــرد تــا خداونــد، عیســای مســیح، را بــه عنــوان منجــی  کار
گناهکاران و منشا شادمانی بشناسم. قلبم بدون هیچ درنگی 
مجــذوب او شــد و در دل بــا مســیح پیمــان بســتم، چنانکــه 

ثمرات این پیمان تا به امروز نیز تداوم دارند.
گرچــه اصــل تغییر کیش، عمومــا در بین همه رعایت  دوم، ا
کتــاب  کــه در  کیــش همان‌طــور  می‌شــود، امــا شــرایط تغییــر 
مقدس به‌وضوح دیده می‌شود، در همه یکسان نیست؛ یعنی 
دوره، میزان و نحوۀ روح بندگی ممکن اســت در همه یکســان 

نباشند.
سوم، مسئله این نیست که مسیح چگونه وارد قلب ما شده 
گر ثمرات تقدس  اســت، بلکه موضوع اصلی حضور اوســت. ا
را در زندگی خود مشــاهده می‌کنید، همین نیکو اســت؛ حتی 
گر ندانید که این محصول نیکو چگونه کاشته و پرورش یافته  ا
یافت«  اســت، »آمدن پادشــاهی خدا را نمی‌توان با مشاهده در

)لوقا 20:17(.

زمینۀ 2
در  کارآمــدم  نا و  نامطمئــن   ، ناپایــدار گام‌هــای  طبیعــی  رونــد 
کنــار تمایــل قلبــم بــرای گمراهــی و  همراهــی بــا خداونــد، در 
کارم  ی در  پایــدار از خــدا؛ همچنیــن فقــدان  گرفتــن  فاصلــه 
باعــث می‌شــود تــا نگران شــوم و در ذهن خود ایــن دوگانگی و 
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شــک را داشــته باشــم، که آیــا قلبــم در زمینۀ شــناخت عمیق 
زشــتی گناهــان به درکی درســت و کامل رســیده اســت، دلیل 
شک و تردیدم این است که به‌راحتی ممکن است به گناه تن 
دهــم. چطور چنین اخلاق و منشــی می‌توانــد در کنار محبتی 

که نسبت به خدا در قلبم دارم، قرار داشته باشد.

پاسخ
بــه رغــم اینکــه نمی‌توانم وجود ایــن گناهان را انــکار نمایم، اما 

دربارۀ پاسخ به این موضوع، دیدگاه‌هایی را ارائه می‌کنم:
۱.  ایــن لکه‌هــای ننگین، مختص دنیا نیســتند )دوم پطرس 
 » 13:2(، در اصــل ایــن گناهــان، نمادی از »لکه‌هــای فرزندان او
هستند؛ یعنی شامل بی‌احتیاطی، کاستی و کوتاه آمدن در برابر 
مسئولیت‌ها، به زبان آوردن سخنان بیهوده، لحظات بی‌ایمانی 

و داشتن افکار دنیوی دربارۀ آسایش و آرامش می‌شوند.
۲. جــال بــر نام خدا و شــکر کــه اینها گناهــان عصر حاضر 
نیســتند. به واســطۀ فیض خدا توانسته‌ام از زانو زدن در مقابل 
گر در بیابان‌ها بمیرم، علتش گناهان  ی نمایم. ا »بعل« خوددار
فردی من، و نه مشارکت در توطئه‌ها و گناهان جمعی است.

یافتــم کــه گناهــان مانع محبــت خداوند نمی‌شــوند،  ۳.  در
، روحــم را تــازه  بلکــه حتــی در بدتریــن شــرایط، ملاقــات بــا او

می‌گرداند.
ک نمی‌ســازد.  ۴. با وجود اینکه بوته مشــتعل اســت، اما هلا



شــعلۀ آتش حیات روحانی که خداوند آن را افروخته اســت، با 
وجــود بارِش مداوم گناهان، مشــتعل باقی می‌ماند و گســترش 

می‌یابد.
۵. با وجود اینکه گاهی گمراه شــده‌ام، اما هرگز با شــرارت از 
گاهانه و با شــادمانی مرتکب  یگردان نشــده‌ام. هرگــز آ خــدا رو
از  بلکــه  نمی‌کنــم،  ی  پافشــار گناهانــم  در  و  نمی‌شــوم  گنــاه 
گناهانــم متنفرم و چنانچه مرتکب گناه شــوم غمگین شــده و 

افسوس می‌خورم.
۶.  درمی‌یابم که دست گناه رو به ‌زوال است.

۷. ثمــرۀ گناهانــم را درک می‌کنــم: گنــاه آســیب می‌زنــد، اما 
گنــاه کردن به‌راســتی کمک‌کننده اســت. در ایــن زمینه مانند 
اجتماعــی‌ام،  عملکــرد  »در  بگویــم:  می‌توانــم  کــس1  فا آقــای 
ی‌ام مرا ســود رســانده است.« چرا که  گناهانم بیش از پرهیزکار
یاد بوده، فیــض خداوند افزون‌تر عمل کرده  هــر کجا گناهانم ز
اســت. از ایــن رو بیشــتر احتیــاط می‌نمایــم و می‌دانــم که نیاز 
اســت بیشــتر به خــدا تکیه کرده و او را بیشــتر محبــت نمایم، 
چرا که با وجود خطاهای فراوانم او همواره با من مهربان است. 
یافتم که می‌گوید: »گناه با هر لغزشی  حقیقت کلام شِپِرد2 را در

ضعیف‌تر می‌شود.«
 

1. Mr Fox 2. Shepard
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زمینۀ 3
یــک، جهنمــی و تصورات نفســانی من از  ک، تار نادانــیِ ترســنا
خــدا، بهشــت ​​و جهنــم، باعث می‌شــود کــه فکر کنــم هنوز در 
ی  یکی روحانی به ســر می‌برم. وسوســه می‌شوم باور کنم نور تار
که مســیح را به عنوان جلال خدای پدر بر ما آشــکار ســاخته، 
هنوز جانم را در بر نگرفته اســت. اما شــناخت و بینشم دربارۀ 
خــدا یــا عقلانــی، یــا فرضــی و یــا غریــزی اســت. آه این اســت 

! بی‌توجهی وصف‌ناپذیر من از او

پاسخ
برای اینکه به این نگرانی‌ها پاسخ دهیم و راضی گردیم؛ قصد 

دارم این موارد را شرح دهم:
۱. هیــچ انســانی خــدا را رودررو ندیده، بلکه تنها پشــت او را 
دیــده اســت که این همان دانش و شــناخت ناقص می‌باشــد 
)خــروج 23:33(؛ موســی نیــز به همین شــکل خــدا را ملاقات 

کرد.
کنون در این حیات مشــاهده می‌کنند،  ۲. آنچه مقدســین ا

»تصویری محو در آینه است« )اول قرنتیان 12:13(.
۳. بنابرایــن آنچه می‌بینند تصویری محو و پررمزوراز اســت 

)اول قرنتیان 12:13(.
۴. مقدســین برجســته همواره بابت عدم حکمت کاملشان 
نادان‌تریــنِ  مــن  »بی‌گمــان  خورده‌انــد،  افســوس  خــدا  دربــارۀ 



ی از فهم بشــری. حکمــت نیاموختــه‌ام، و نه از  آدمیانــم و عــار
، ما  شناخت آن قدوس برخوردارم« )امثال 2:30-3(. از این رو

تنها تا اندازه‌ای اندک خدا را می‌شناسیم.
کنــون تنهــا  ۵. الان زمــان غیبــت اســت، نــه دوران ظهــور و ا
از شــناخت محــوی از او برخوردار هســتیم، در آســمان‌ها او را 
رودررو ملاقــات خواهیــم کرد و او را آن‌طور که هســت خواهیم 
شــناخت و مســیح را نیــز آن‌طــور که هســت ملاقــات خواهیم 

نمود )اول یوحنا 3:3(.
« )دوم قرنتیان  یــرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نــه با دیدار ۶. »ز
7:5(. دیــدار به حیات جاودانمان در بهشــت و نه این جهان 
ی کــه در بهشــت با مســیح خواهیم  تعلــق دارد. دربــارۀ دیــدار
ایــن جهــان  بــا  کامــا  یــادی وجــود دارد و  ز داشــت، نظــرات 

متفاوت است.
۷. خوب اســت به این نکته توجه کنیم: هنگامی که ایوب 
خداوند را به طرز خارق‌العاده‌ای دید؛ متوجه شــد شــناختش 
از خــدا، تنهــا به آموخته‌هایی محدود بود که دربارۀ او شــنیده 
بود )ایوب 5:42(. همچنین می‌دانیم چون شــناخت ایوب از 
خداوند مطابق شــنیده‌ها شــکل گرفته بود؛ در نتیجه او تنها، 

مردی خداترس بود که از بدی اجتناب می‌کرد )ایوب 1:1(.
۸. خداوند را در جلالش از دیدگاه افکارم مشاهده نمودم و 
همان‌طور که می‌اندیشــیدم تاثیرات نیکوی ملاقات خدا تا به 

امروز در جانم حک شده است.
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۹. تاثیــرات نجات‌بخــشِ شــناخت خــدا را درک می‌کنــم. 
بــه او ایمــان دارم، »آنــان کــه نــام تو را می‌شناســند، بــر تو توکل 
می‌دارنــد« )مزمــور 10:9(. شــناخت او باعــث می‌شــود تــا او را 
، مشــتاق او باشــم و  بپرســتم و جــال دهــم و فراتــر از هــر چیــز
گــر  فقــدان حضــورش را بزرگ‌تریــن بــدی محســوب نمایــم. »ا
موهبــت خــدا را درمی‌یافتــی و می‌دانســتی کیســت کــه از تــو 
آب می‌خواهــد، تــو خــود از او می‌خواســتی، و بــه تو آبــی زنده 
گرچــه آن چیــز در علتــش دیده  عطــا می‌کــرد« )یوحنــا 10:4(؛ ا

نمی‌شود، در آثارش یافت می‌شود.
۱۰. انسان‌ها با وجود اینکه خدا را ندیده‌اند و نمی‌شناسند، 
می‌تواننــد او را ببیننــد و بشناســند. فیلیپُــس مایــل بــود پدر را 
ببینــد، گویــی که هرگــز او را ملاقات نکرده بود و بــا این وجود، 
مســیح بــه او فرمــود: »کســی که مــرا دیده، پــدر را دیده اســت« 

)یوحنا 9:14(.
۱۱. خداوند می‌فرماید: »به انجام رساندن پارسایی و عدالت 
به معنی شــناخت خداوند اســت.« پس نشــانۀ شناخت او در 
کارمــان و نــه در تلاشــمان برای شــناخت عقلانیِ خدا آشــکار 

می‌گردد.
۱۲. پــس همان‌طــور کــه گفتــه شــده، محبــت این اســت؛ نه 
اینکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه به این ســبب که نخســت 
او مــا را محبــت نمــوده اســت. پــس در اینجــا صحبــت دربارۀ 
شــناخت اســت، نــه اینکه مــا او را بشناســیم، بلکــه همان‌طور 



کــه پولس رســول دربارۀ شــناخت خدا می‌گوید: »امّــا اکنون که 
خــدا را می‌شناســید، یــا بهتر بگویم، خدا شــما را می‌شناســد؛ 
پس شــناخت ما دربارۀ خدا به این امر وابســته اســت که او ما 
را می‌شناسد« )غلاطیان 9:4(. بنابراین بهتر است مانند آقای 
گر خداوند، مســیح را بر شــما آشــکار ســازد، تا  شِــپِرد بگویم: »ا
هنــگام مــرگ بابت اشــتیاقتان بــه او و عدم شــناخت کاملش 
اندوهگین خواهید بود.« خداوند می‌داند که بزرگ‌ترین اشتیاقم 

در جهان این است که او را بشناسم و جلالش را ببینم.

زمینۀ 4
تــا به ‌حال به‌ندرت یک پیمان شــکوهمند، واضح، مشــخص 
و کاملــی با خدا وجود داشــته اســت. مواردی را بــه یاد دارم که 
خداوند مرا جسته و یافته است، اما چگونه می‌توانم در حالی‌ 
که پیمان واضحی بسته نشده، یقین داشته باشم که او نصیب 
مــن اســت؟ هــر گاه تصمیم گرفتــه‌ام این مســئولیت را بپذیرم 
بــا نقصــان قلــب و عدم یقیــن روبــه‌رو شــده‌ام. چالش‌هایی را 
تجربه کرده‌ام، اما از روشنی پیمان اطمینان حاصل نکرده‌ام.

پاسخ
این موضوع مانند اولین مورد است و این‌گونه پاسخ می‌دهم:

۱. هنگامــی کــه خداونــد به من نشــان داد تا چه انــدازه به او 
نیاز دارم و بر من آشــکار ســاخت که بدون شــناخت او چقدر 
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نگون‌بخت هســتم و من را از خویشــتن ناامید کرد، به یاد دارم 
کــه مســیح را با تمام محبــت و زیبایی‌اش بر مــن نمایان نمود 
تــا درک کنــم که جان و روحم خلق شــده تا با او باشــم و تنها و 
بیــش از هر چیز دیگری، نزدیکی و رفاقت با او را طلب نمایم. 
همان‌طور که این نتیجه حاصل کشــمش‌های درونی من بود، 
به همین شــکل  سرچشــمۀ همۀ خیر و خوبی‌هایی گشت که 
در پــی آمدنــد و خــود را ملزم دانســتم که این حقیقــت را بیان 

نمایم.
رونــد  تجهیــز  بــرای  خداونــد  کــه  همان‌گونــه  درســت   .۲
اســتفاده  ثابــت  روش  یــک  از  انســان‌ها  همــۀ  ی  فروتن‌ســاز
نمی‌کند، در نتیجه همۀ آدم‌ها نیز مســیح را با درک و بینشــی 
مشــابه نمی‌پذیرند. عده‌ای از مردم به‌وضوح و صمیمانه خود 
را وقــف خداونــد می‌نماینــد و بــا او پیمان می‌بندنــد و خود را 
متعلــق بــه خــدا می‌داننــد. عــده‌ای دیگر بــه نحــوی ضمنی و 
گــر پیمانشــان را  حقیقــی بــه مســیح ایمــان می‌آورنــد و حتــی ا
آشــکارا به زبان نیاورند، در دل‌هایشان به او و تعالیمش ایمان 
دارند. به‌واقع عده‌ای هستند که مسیح را می‌پذیرند و با او وارد 
تشــان  رابطــه‌ای صمیمانه می‌شــوند و در تمــام نیازها و تمایلا
مســیح را بــا تمــام دل و جــان در جایــگاه اول قــرار می‌دهنــد، 
بــه این شــکل بــه مســیح ایمــان می‌آورند و همــواره بــه او توکل 
می‌نمایند؛ این عمل را می‌توانیم به عنوان پیمان بســتن تلقی 
کنیــم، چــرا کــه پیمان بســتن در حقیقــت همان ایمــان آوردن 



می‌باشــد. بنابراین ایمان با توجه به درک‌های مختلف انســان 
گــون روح در جســت‌وجو و پیونــد با  از آن و فعالیت‌هــای گونا
مســیح، تحت مفاهیم و اصطلاحات متعددی بیان می‌شود. 
ایمان داشــتن به مسیح، محبت کردن و اشتیاق داشتن برای 
او و وارد رابطــۀ شــخصی بــا عیســای مســیح شــدن، در اصــل 
همــه یــک معنــا را می‌رســانند؛ یعنــی جان شــخص با مســیح 
پیمــان می‌بنــدد، خداونــد بــه شــما تعلــق دارد و شــما متعلق 
بــه خدا هســتید. این یــک رابطۀ شــخصی و همچنیــن علنی 
گــر تنها یک‌بار پیوســتن به مســیح را تجربــه کرده‌اید؛  اســت. ا
نبایــد انتظار داشــته باشــید که ایــن پیوند هر روزه تکرار شــود، 
ی پیمانتان با مســیح که اغلــب رخ می‌دهد به همان  تازه‌ســاز
میــزانِ اولین‌بار که با او پیمان بســته‌اید؛ برجســته و پراهمیت 

می‌باشد.

زمینۀ 5
مسئله تنها درک مبهم من نیست، بلکه گاهی می‌اندیشم درکی 
از عیســای مســیح دارم که با بی‌محبتی همراه اســت، گویی او 
ی پرمحبت و  را بــه عنــوان خدایی ناشــناخته می‌بینــم، نه پــدر
دوســتی دلســوز و یــا شــوهری مهربان. چنیــن دیدگاهــی باعث 
ی کنــم و اعتمــاد کامــل به مســیح را برایم  می‌شــود کــه از او دور
دشــوار می‌ســازد. چنین ترســی از ایــن نقطه نشــات می‌گیرد که 
بــه جــای داشــتن روح فرزندخواندگــی، خــود را در نقــش بندگی 
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می‌انــگارم، چــرا که فکــر می‌کنم با پدر آســمانی غریبه هســتم و 
درک نمی‌کنم که به واســطۀ عیسای مسیح به او نزدیک شده‌ام 

کنون فرزند‌خواندۀ خدا می‌باشم. و ا

پاسخ
در پاسخ باید بگویم:

۱. با وجود اینکه در ابتدا ممکن بود دلیلی برای این نگرانی 
کنــون دلیلــی باقــی نمانــده اســت،  وجــود داشــته باشــد، امــا ا
ی او برای  زیرا از طریق تاملی عمیق در مســیح، نقش و دلسوز
ی کــه در راســتای فراهــم ســاختن نیازهــای  گناهــکاران و کار
روحانــی و روزمرۀ مــن به کمال انجام داده، توانســته‌ام خداوند 
ی دلســوز می‌شناســم،  کنون خدا را به عنوان پدر را بشناســم؛ ا
او نزدیک‌ترین و عزیزترین دوســت من است، او منشا حیات، 
کنون بیش از غریبه بودن  امید و راهنمای من است؛ چنانکه ا

با خدا، خودم را با زمین و این دنیا غریبه می‌دانم.
2. بــا وجــود اینکــه بســیاری به‌راســتی فرزندخوانــدگان خــدا 
یافت نکرده‌اند، با  هستند و »روح بندگی برای ترس دوباره« را در
ایــن حــال در روحِ ترس قدم برمی‌دارند و خداوند اجازه می‌دهد 
فرزندانــش بــا اینکــه قــدرت اســتیلا بــه آنهــا داده شــده اســت، 
به‌خصــوص در ابتــدای دوران ایمان آوردنشــان، بــه عنوان غلام 
خدمت نمایند؛ درست همان‌طور که هاجر و فرزندش در مقام 

بندگی در کنار وارث باقی ماندند )غلاطیان 1:4-2 و 24(.



3. همان‌طــور کــه هیــچ گناهــی در دوران حیــات دنیوی ما 
بــه طــور کامل شــفا نمی‌یابــد؛ پس روح تــرس نیز به طــور کامل 
اخراج نمی‌شــود. اما هــر کجا که محبتِ کامل حضور داشــته 
باشــد؛ جایــی بــرای ترس باقــی نمی‌مانــد )اول یوحنــا 18:4( و 

محبت، هر روزه ترس را بیرون می‌راند.
گــر والدین خــود را نشناســند مانند  4. مثــل بچه‌هایــی کــه ا
غریبه‌هــا از آنهــا می‌ترســند، ولــی با ایــن وجود به لحــاظ ذاتی 
والدینشان را دوست دارند، به آنها دلگرم هستند و نمی‌توانند 
از والدیــن خــود دور بماننــد؛ تجربــۀ مــن نیــز بــه همین شــکل 
بوده اســت. حتی در دوران ســخت اســارت و بندگیِ گناهان 
و هنگامی که از خدا می‌هراســیدم، همواره ســطحی از تمایل 
و ارتبــاط در قلبــم پایــدار می‌نمــود. زمانــی کــه حضــور خــدا را 
ی می‌نمودم، گویی  احساس نمی‌کردم افسوس می‌خوردم و زار
عزیزی را از دست داده‌ام و نمی‌توانستم از او دور بمانم. در این 
گر جرات  دوران‌، رابطه‌ام با خدا صمیمی باقی می‌ماند؛ حتی ا
نداشــتم فکــر کنــم و مطمئن نبــودم که او صدایم را می‌شــنود.

زمینۀ 6
وسوســه می‌شــوم به این حقیقت شــک کنم که محبت خدا را 
به‌راســتی ملاقــات کــرده‌ام یا نه و همچنین نســبت به محبتی 
که او به قوم خود ارزانی داشــته اســت، تردید دارم و شــک دارم 
کــه تمام حــالات روحانــی، ملاقات‌ها و تحول قلبــی که تجربه 
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کــرده‌ام، چیــزی جــز فیض عــام خدا نبوده اســت. پــس بر چه 
چیزی می‌توانم تکیه کنم؟

پاسخ
پاسخم این است:

۱. بــا وجــود اینکه ممکن اســت ایــن برکات در ابتــدا چیزی 
 ، فراتــر از فیــض عــام خــدا به نظــر نرســند، اما بــا تعمق بیشــتر
شــاهد محبــت و فیــض خــاص خداونــد بوده‌ایــم؛ در ادامــه 

بیشتر در این زمینه شرح خواهم داد.
یافت کرده‌ایم، بیعانه1 اســت و این بیعانه  کنون در ۲. آنچــه ا
یافــت خواهیــم کــرد ناچیز می‌باشــد؛ البته  در مقابــل آنچــه در
یافت کرده‌ایم اندک باشد یا فراوان  مهم نیست بیعانه‌ای که در

)دوم قرنتیان 5:5(.
یابــی مــا دربــارۀ محبــت خدا بایــد مبتنی بــر تاثیرات  ۳. ارز
تقدیس‌کننــدۀ آن باشــد کــه قلبمــان را فروتــن می‌ســازد و نیــرو 
می‌بخشد، ما نباید تنها به لحظات آرام‌بخش و شادی بسنده 
کار هســتند که چنین  کنیم، چرا که: »نســل شرارت‌پیشــه و زنا

آیتی می‌خواهند« )متی 39:12(.
۴. در مواجهــه با لطف و رحمــت الهی و تجربیات معنوی، 
یافت  نبایــد تنها بــه خودِ آنها توجه کــرد، بلکه باید به شــیوۀ در

1. سپرده یا قسط اول که پرداخت کامل را تضمین می‌کند.



و درک آنهــا نیــز اهمیــت داد. بایــد به این بیندیشــیم کــه آیا در 
یافــت کرده‌ایم  دعــا، ملاقات‌هــای روحانی و فیــض الهی را در
و آیا آنچه به دســت آورده‌ایم، نشــانه‌ای از نزدیکی‌مان به خدا 
کیــد مــا باید بر تجارب روحانی در حضور خدا باشــد؛  دارد؟ تا
یافت نموده‌ایــم، بلکه باید به  نــه تنهــا بر عطایا و فیضــی که در
یم. نبایــد از موارد‌  کســی که مــا را فیض می‌بخشــد چشــم بدوز

کوچک به‌سادگی عبور کنیم.
۵. قــوم خــدا همــواره نیازمنــد هســتند، آنهــا فروتــن و خالــی 
می‌باشــند و کمال خود را در مســیح و وعده‌های او می‌یابند؛ 
وعده‌هایی که در بهشت آشکار خواهند شد، یعنی جایی که 

گنجینۀ قوم خدا در آن قرار دارد.
۶. در دورانی دشوار و پلید به سر می‌بریم و نشانۀ آن قحطی 
و نیازمندی اســت؛ پس نیکوســت که از گرسنگی روحانی رها 
شــویم. در ایــن دوران، حتــی فیــض و برکات کوچــک، دو برابر 

زمان‌های دیگر ارزشمند و مهم هستند.1

زمینۀ 7
می‌اندیشــیدم که برکات به واســطۀ فیض خداونــد و به عنوان 
پاســخ دعاهــا و صبــرم بــه من عطا نمی‌شــوند، بلکــه تصادفی 

1. ایــن جمــات در دوران رنج‌ و جفا نوشــته شــده‌اند، در ایــن دوران قحطی 
خوراک روحانی و همچنین غذای مادی بیداد می‌کرد.
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هستند و معمولا در بدترین دوران از راه می‌رسند.

پاسخ
این‌طور پاسخ می‌دهم:

۱. دعــا و زاری کردم، فروتنانه و با شــکیبایی انتظار کشــیدم، 
اما با کاســتی‌هایم، همــواره به فیض خدا امید داشــته‌ام. اندازۀ 
این کار اهمیت ندارد، بلکه حقیقی بودن و نیت ما مهم است.
کــرده‌ام نتیجــۀ دعاهــا و  یافــت  کــه در برکــت و فیضــی   .۲
تلاش‌های شــخصی من نیستند؛ حقیقت این است که بیش 
یافت پاداش داشــته باشــم، از  از آنکه احســاس شایســتگی در
یافــت می‌کنم به واســطۀ  نفْــس خــود بیــزارم. پــس هــر آنچــه در
برکــت  را  مــا  ضعف‌هایمــان  در  خداونــد  خداســت.  فیــض 
می‌دهــد تــا فیضــش را احســاس کنیم. ایــن حقیقت کــه تمام 
برکاتمان با فیض خدا مُهر شده‌اند؛ نشانۀ محبت می‌باشد نه 
نفــرت، »نــه مــا را، خداوندا، نه ما را! بلکه نــام خود را جلال ده، 
یــت« )مزمــور 1:115(. بهتر اســت که  به‌خاطــر محبــت و وفادار
فیض خدا را این‌گونه بنگریم. این درســت نیســت که محبت 
گر این‌چنیــن بود فیض چه  خداونــد به کار ما وابســته باشــد. ا
مفهومــی داشــت؟ »نــه از اعمــال، تا هیــچ کس نتوانــد به خود 

ببالد« )افسسیان 9:2(.
۳. برکت و فیض خدا، ما را به او نزدیک می‌کند.



زمینۀ 8
خداوند مانند یک غریبه و دشــمن با ما رفتار می‌کند، او راه را 
ی من می‌بندد و با من مخالف است و آنچه را که مطابق  بر رو
ارادۀ مــن اســت بــه من نمی‌دهــد؛ پس بــه نظر می‌رســد او پدر 

من نیست.

پاسخ
در این زمینه این‌چنین پاسخ می‌دهم:

۱. خدا گاهی باعث اندوه ما می‌شود و گاهی خشم می‌ورزد، 
اما خشــم او کامل نیســت. او هرگز به طور کامــل محبتش را از 
یغ نمی‌کند )مزمــور 33:89(، بلکه محبتــش، هر بامداد  مــا در
میــان  در  خداونــد  پــس   .)23:3 اِرمیــا  )مراثــی  می‌شــود  تــازه 

ی‌هایش نیز با محبت عمل می‌کند. داور
۲. مانند کودکان، ارادۀ ما بهترین نیســت و اینکه خدا مانع 
ی فیض و لطف اوســت. تنها خــدا می‌داند  مــا می‌شــود، از رو

چه چیز برای ما بهترین است.
یکی به ســر می‌بریم؛ پس چرا  کنون در دوران خشــم و تار ۳. ا

باید از دیدن سختی و جفاها، غافلگیر شویم؟
۴. مقدســین نیــز گاهــی این‌چنیــن ســخن گفته‌انــد: »و مرا 
دشــمن خویش می‌شمارد« )ایوب 10:33(؛ »با بی‌رحمی رو به 

سویم می‌کنی« )ایوب 21:30(.
۵. احساســات مــا ممکــن اســت تعبیــر نادرســتی از خــدا 
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ارائــه دهنــد؛ در احساســات و تخیــل ممکن اســت برداشــت 
اشــتباهی از خدا داشــته باشــیم؛ پس برای شناخت خدا باید 

به منابعی جز احساساتمان رجوع نماییم.
ی‌ها و جفاها را به عنوان نشــانۀ خشــم  ۶. نباید تمام دشــوار
خــدا تعبیــر کنیــم. خداونــد اراده‌اش را از مردمان می‌پوشــاند، 
تــا تکبــر را از آنهــا پنهان کند و جــان آدمی بتواند فروتن شــده، 

ایمان داشته باشد )ایوب 17:33(.
۷. نبایــد بــه هیــچ وجه اجازه دهیــم که مــوارد بیرونی، ایمان 
درونــی و قلبــی مــا را زیــر ســؤال ببرنــد، چرا کــه عناصــر بیرونی 
کاملا جدا هستند: »آدمی نمی‌داند چه چیز در انتظار اوست، 

آیا محبت یا نفرت« )جامعه 1:9(.

زمینۀ 9
دعاها مستقیم و واضح و کامل اجابت نمی‌شوند.

پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

۱. مانند گذشــته، این نگرانی نیز به شــرایط بیرونی ما مرتبط 
اســت و ربطــی بــه صمیمیت ما بــا خدا نــدارد. در ایــن زمینه 
یافــت  کــه از دعــا در کردنمــان بیشــتر از نتایجــی  نحــوۀ دعــا 

می‌کنیم، اهمیت دارد.
گــر در نام مســیح، با ایمان و فروتنــی و صمیمانه به دعا  ۲. ا



گــر دعاهایتــان اجابت نشــوند، هیــچ دلیلی  یــد، حتــی ا بپرداز
برای ترس وجود ندارد.

ی رسانده  یاد برآورده‌ام، خداوند مرا یار ۳. هر گاه از ژرفاها فر
است )مزمور 1:130(.

۴. مقدســین خــدا همــواره بــه ایــن مــوارد اعتــراض کرده‌اند 
گــوش فــرا دادن بــه دعایــم اِبــا می‌کنــد«  )مزمــور 1:22-2(؛ »از 

)مراثی اِرمیا 8:3(.
۵. گاهــی ممکن اســت دعاهایــی که برآورده نمی‌شــوند، به 

تعویق انداخته شده باشند )لوقا 4:18 و 7(.
ی  ۶. هنگامــی کــه در بــه ‌جــای آوردنِ کارهــای نیکــو پایدار
می‌کنید، نباید ترســی داشــته باشــید، زیرا: »در زمان مناســب 
محصــول را درو خواهیــم کــرد« )غلاطیان 9:6(. حــال که خدا 
ک نیز خواهد داد. شرایط  ما را دهان و شــکم داده است، خورا
و خواســته‌های شــما به تعویــق می‌افتند، اما از میان برداشــته 
نمی‌شــوند؛ نیکوســت تــا زمــان تصمیم‌گیــری مناســب، آنچــه 

یافت کنید.  نیازهایتان را برطرف می‌سازد در
۷. زندگی دعایی من بر خوب یا بد بودن حال من تاثیرگذار 

است. این نکته نشان می‌دهد دعاها بی‌اثر نیستند.
۸. گاهی بی‌آنکه بدانید دعاها شــنیده و اجابت می‌شــوند 

)هوشع 3:11(.
۹.  پاسخ به دعاها، اغلب مستقیم و مطابق درخواست‌های 
شــما نیســتند، بلکه خدا غیرمســتقیم دعاهای شــما را پاسخ 
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یافت  می‌دهــد؛ ممکــن اســت آنچه بــه دنبالــش هســتید را در
نکنید، اما چیزی به همان نیکویی به شما عطا می‌شود.

یافت می‌نمایم. ۱۰. من وعده‌های جدید خدا را در
ی از دعاها  ۱۱. هنگامــی که خــدا صهیون را بنا کند، بســیار
کنــون زمان کاشــتن اســت و ســپس زمان  اجابــت می‌شــوند. ا

برداشت فرا خواهد رسید و تمام دعاها اجابت خواهند شد.
یافتم برخی از دعاها مستقیم پاسخ داده  ۱۲. پس از تعمق در
می‌شــوند. گاهــی عــدم تفکر دقیق و یــا تنبلی باعث می‌شــود 
نتوانیم پیشرفتمان را مشاهده کنیم. خداوند بارها دعاهایمان 
ی‌هایمــان باعث  را پاســخ می‌دهــد؛ بــا ایــن وجــود، پیش‌داور

می‌شود مانند ایوب نتوانیم باور کنیم.

زمینۀ 10
ی و نگرانی عمیق برای وضعیت  هیچ حس همدردی و دلسوز
ک روحانی اعضای خانواده و همسایگان بی‌ایمان خود  اسفنا
ندارم. متاســفانه، بار شــرایط آنهــا عمیقا بر وجدانم ســنگینی 
نمی‌کند. آیا به‌راستی به وجود بهشت و جهنم ایمان دارم؟ آیا 
باور دارم کسانی که ایمان نیاورده‌اند، به جهنم خواهند رفت؟

پاسخ
پاسخم این است:

ی، ایمان  ۱. اعتراف می‌کنم که در این زمینه با کمبود دلسوز



و صداقت مواجه هستیم. همچنین درک می‌کنم که گاهی در 
ایــن مورد از جدیت روحانی لازم برخوردار نمی‌باشــیم. در دعا 
ی می‌جویم تا در این عرصه ما را مدد رســاند، با  از خداوند یار
گاهی که محبت و بینش روحانی‌مان در این زمینه هنوز  این آ

به کمال نرسیده است. 
۲. بابــت ایــن موضوع اندوهگین هســتم و از ایــن بی‌تفاوتی 

روحانی بیزارم.
۳. با وجود کشمکش‌هایم، گاهی هنگامی که دربارۀ شرایط 
و وضعیت این اشــخاص می‌اندیشــم، اندوهگین می‌شوم؛ در 
نتیجه صادقانه در حضور خداوند برایشان دعا می‌کنم. حتی 
ی درونم  بــرای شــرایط آنهــا اشــک می‌ریــزم و احســاس دلســوز

برانگیخته می‌شود.

زمینۀ 11
اشــتیاق  از  روحانــی  انضباط‌هــای  رســاندن  انجــام  بــه  در 
همیشــگی برخــوردار نیســتم، تمایــل نــدارم در آنهــا مشــارکت 
کنــم و گاهــی از بــه انجــام رســاندن وظایفــم خســته می‌شــوم و 
هنگامــی کــه مســئولیت‌ها و وظایفــم را بــه انجــام رســاندم، از 
بــه پایــان رساندنشــان احســاس آرامــش می‌کنــم. ایــن مســئله 
نگرانــم می‌کند، مبادا خلقت تازه‌ای که باید در شــریعت خدا 

یافت نکرده باشم. شادمانی کند را در
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پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

ی قرار دارد،  1. بخش‌هــای تازه و کهنــه در وجود هر ایماندار
خلقــت کهنــه همواره بــا نیکویــی مخالفت می‌کنــد. پس این 
احســاس عدم اشــتیاق از انســانیت کهنه نشــات می‌گیرد که 
در آن هیــچ نیکویــی وجود نــدارد )رومیان 18:7(. این مســئله 

مثل میرا بودنِ جسم کنونی، نباید نجاتمان را زیر سؤال ببرد.
۲. بخشــی از وجــودم همــواره بابــت ایــن مســئله اندوهگین 
کــه بخشــی از وجودمــان پیوســته در  اســت و نشــان می‌دهــد 
شریعت خدا شادمانی می‌نماید )رومیان 22:7(. »روح مشتاق 

است، امّا جسم ناتوان« )متی 41:26(.
از انضباط‌هــای روحانــی  کــه  امــر نشــان می‌دهــد  ایــن   .۳
خســته نیســتم، بلکه قلب بیمارم است که مرا خسته می‌کند؛ 
کــه یــک پســر پرمحبــت بــا پایــی دردمنــد حاضــر  همان‌طــور 
می‌شــود گام بــردارد و ارادۀ پــدرش را بــه انجــام رســاند؛ بــا این 
وجــود ســفر او بــه خاطر وضعیــت پایش پــر از درد خواهد بود. 
ی دارد. قلــب بیمــار بــا وظایــف روحانــی  پــس جســم مــا خــار
کاران، همــۀ وظایف و  یــا مخالفــت می‌کنــد و بایــد بدانیم که ر

مسئولیت‌های روحانی را دوست ندارند.

زمینۀ 12
هنــوز در زمینــۀ برخــی فرامیــنِ چالش‌برانگیــز بــا تصمیم‌های 



کامل گام برنمی‌دارم. به عنوان ‌مثال، دربارۀ وضعیت اطرافیان 
و عزیزانــم بــا صداقــت و منتقدانه ســخن نمی‌گویــم. بنابراین 
گاهــی احســاس می‌کنم به طــور کامل مطیع خداوند نیســتم و 

تنها تا حد اندکی از فرامین او اطاعت می‌کنم.

پاسخ
پاسخم این‌چنین است:

۱. با وجود اینکه بیشــتر اوقات در اخلاق و رفتارم با کاســتی 
مواجــه می‌شــوم و حس می‌کنم نســبت بــه دیگــران بی‌تفاوت 
هســتم و از صداقــت کافــی برخــوردار نمی‌باشــم و همچنیــن 
، دیگران را نســبت به خود در اولویت  گاهــی بــا نیت‌های نیکو
قــرار نمی‌دهــم؛ بــاز هــم بــه فیــض خداونــد، وظایــف روحانــی 

اصلی خود را به عمل می‌آورم.
۲. هنگامــی کــه انضباط‌هــای روحانی‌ام را انجــام می‌دهم، 
ایــن کار را نــه بــرای آرام کــردن وجدانــم، بلکــه بــرای احتــرام به 

فرامین خدا به انجام می‌رسانم.
۳. از همیــن رو انضبــاط روحانــی را دوســت دارم، حرمــت 
گــر مطابــق ایــن  می‌کنــم و در قلــب خــود محفــوظ مــی‌دارم و ا
وظایــف گام برندارم روحم دردمند می‌شــود. »اعلام می‌کنم که 

شریعت خدا مقدس است« )رومیان 12:7(.
کنــم اندوهگیــن می‌شــوم و  کوتاهــی  گــر در ایــن زمینــه  ۴. ا
کاســتی‌هایم را به حضور مســیح می‌آورم. باور نمی‌کنم گناهی 
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را که به حضور خداوند عیســای مســیح می‌آورم، بتواند باعث 
محکومیتم شــود. آیا خداوند نمی‌گوید که باید اجازه دهیم »او 

ک سازد؟« ما را بشوید و از گناهان پا
ی خجالت  ۵. البته گاهی به شکل تصادفی و اتفاقی و از رو
از این وظایف روحانی غافل می‌شوم، بعضی وقت‌ها شخص 
ی را بــه انجــام رســاند، امــا بــه خاطــر برخــی  مایــل اســت کار
محدودیت‌ها نمی‌تواند موفق شــود؛ »وقتی می‌خواهم نیکویی 

کنم، بدی نزد من است« )رومیان 21:7(.
روش  دربــارۀ  به‌خصــوص  وظایــف،  ایــن  انجــام  بــرای   .۶
به انجام رساندن آنها اشتیاق کاملی وجود ندارد. هرچند میل 
بــه انجام آنچه نیکو اســت در من وجــود دارد، اما نمی‌توانم آن 

را به انجام رسانم.

زمینۀ 13
تمایلــم بــرای بهشــت، آن‌چنــان قلبــی و عمیــق نیســت و بــا 
اندیشــیدن دربــارۀ بهشــت، از شــادمانی لبریــز نمی‌شــوم. در 
احتمــالا  بنابرایــن  نــدارد؛  تمرکــز  بهشــت  ی  رو قلبــم  نتیجــه 

گنجینه‌ام نیز در آنجا نیست.

پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

۱. دقــت کنیــد، همان‌گونــه کــه فیلیپُــس بــه مســیح گفــت: 



»ســرور مــا، پــدر را بــه مــا بنمــا کــه همیــن مــا را کافــی اســت« و 
مســیح پاســخ داد: »تو پدر را شــناخته‌ای: کســی که مرا دیده، 
پــدر را دیــده اســت« )یوحنــا 8:14-9(، مــن نیــز می‌گویــم: »هر 
ی از مســیح، از گناه متنفر شــود  کــس کــه مایل باشــد در پیــرو
و عاشــق پرســتش خداونــد و خدمــت بــه قــوم خدا باشــد، در 
حقیقــت بهشــت را دوســت دارد؛ مگــر غیــر از ایــن اســت که 
بهشت، شادمانی و لذت بردن از حضور مسیح و به شباهت 

او تبدیل شدن است؟«
۲. بــرای رفتــن به بهشــت و طلبیدن آن کاهلــی می‌کنم، چرا 
که مایل هســتم پیش از ترک این دنیا بیشــتر مسیح را خدمت 
کنم. احســاس می‌کنم هنوز کارهایی هســت که باید به انجام 

برسانم.
۳. با وجود اینکه بهشت را دوست دارم، دلیل این احساسم 
ممکــن اســت عــدم یقین کامــل به شــادمانی آینــده و برخی از 

ترس‌ها باشد.
۴. به‌تازگــی صمیمانه‌تــر و واضح‌تــر بهشــت را می‌طلبــم و 
بیشــتر در انتظار بهشــت، شــادمانی می‌نمایم. افکارم بیش از 

پیش به امور آسمانی متمرکز گردیده است.

زمینۀ 14
احســاس می‌کنم هیچ رشــد و موفقیتی ندارم. همیشــه به یک 
روال و الگو پیش می‌روم و پیشرفتی در کارهایم دیده نمی‌شود 
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و حس می‌کنم دائما در حال پیشرفت نیستم.

پاسخ
پاسخم این است:

۱. با وجود اینکه شخص ممکن است در فیض رشد نماید؛ 
این روندِ تکامل همیشــه ملموس نیســت. رشــد در فیض مثل 
یــش یک بذر می‌باشــد و مــا نمی‌توانیم مســتقیما تمام روند  رو

رشد را مشاهده کنیم )لوقا 20:17(.
رشــد  رونــد  خطاهــا،  از  برخــی  مانــدن  باقــی  وجــود  بــا   .۲
قابل توجهی را لمس کرده‌ام. اگرچه میزان فضایل من پیشرفت 
عظیمی نداشــته، اما کیفیت و خلوص آن افزایش یافته است. 
ک‌تر هستند.  کارم بیش از پیش با انجیل همســو و نیت‌هایم پا
ممکن اســت رشــد و نموِ من مشهود نباشد، اما همواره از درون 

در حال رشد هستم.
۳. رشد را در ایمان، محبت، بردباری و فروتنی تجربه کرده‌ام. 
بیش از پیش از تمایلات دنیوی، خویشــتن و خودپســندی دور 
یســت می‌نمایم. با این حــال در اهدافی که  شــده‌ام و در خــدا ز

خود معین نموده‌ام، رشد قابل ‌ملاحظه‌ای را مشاهده نکرده‌ام.
و  خودپســندی  تــا  اســت  ضــروری  بلکــه  و  مهــم   .۴
خودعادل‌پنــداری را کنــار بگذاریم. ممکن اســت در ایــن دوران 
نســبت به گذشــته احســاس بدتری داشته باشــیم، اما به همین 

طریق است که می‌توانیم به سمت عدالت خداوند پیش رویم.



زمینۀ 15
دل پلیــدی کــه در ســینه دارم مرا رنج می‌دهد، چــرا که آن را پر 
از عدم بینش و معرفت، ســخت‌دلی و تمایلات دنیوی، غرور 
و گناهــان دیگــر یافته‌ام. شــدت این گناهان باعث می‌شــود، 
بیندیشــم آیا خداوند به‌راســتی مرا دلی تازه بخشــیده و قلبم را 

تازه گردانیده است؟

پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

نفْــس مــن، هیــچ چیــز  کــه در مــن، یعنــی در  ۱. »می‌دانــم 
کن نیســت« )رومیان 18:7( و دربارۀ تولد تازه باید  نیکویی ســا
بگویم: »من انســانی نفســانی‌ام و همچون برده به گناه فروخته 
شــده‌ام« )رومیــان 14:7(. در همــۀ مــا »پیکر مــرگ« وجود دارد 

)رومیان 24:7(.
۲. در کنار آنچه در نفْس خویش مشــاهده می‌کنم، می‌دانم 
گاهــم کــه انســان تــازه در خداوند و  کــه خلقــت تــازه یافته‌ام، آ
راه‌هــای او شــادمانی می‌نماید و همواره بــا پیکر مرگ به نبرد و 

مخالفت می‌پردازد.

زمینۀ 16
گاهــی احســاس می‌کنــم کــه هنــگام دعــا، پرســتش، رفتــن به 
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کلیسا، مطالعۀ کلام خدا و یا تعمق در آیات کتاب مقدس، از 
خداوند لذت نمی‌برم و رابطۀ عمیقی با او ندارم. در خصوصِ 
نزدیک شدن به خدا و تجربۀ جلال و قدرت مسیح، احساس 
کاســتی می‌نمایم؛ با وجــود تجربه کردن کمبودهــا و قدرت‌ها، 

حضور خدا را عمیقا در زندگی‌ام احساس نمی‌کنم.

پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

۱. می‌دانــم کــه بیــش از هر چیز در زندگی، عیســای مســیح 
ی‌ام از مسیح  خداوند را می‌طلبم و عاشقش هستم، بابت دور
ی می‌کنم و همواره ارادۀ او را می‌طلبم. هیچ چیز مرا راضی  زار
نمی‌کنــد، مگــر اینکــه بتواند من را به مســیح نزدیــک کند. بله 
، بابت او شــادمانی می‌کنم و  بیــش از هــر چیــز در تمامی امــور

هر برکتی که از سوی خداوند می‌آید، برای من شیرین است.
۲. اگرچه به سبب سستی و بی‌ایمانی خودم و به دلیل دوران 
شــر و روز خشــم، چنین تجربیات و رویاهای روشــن و کاملی از 
یافته‌ام که احکام، وظایف  خداونــد وجود ندارد؛ با ایــن حال در
، چیــزی از ذات خداونــد و از محبــت و  و کارهــای مشــیتِ او
عظمت او آشــکار می‌کنند، به گونه‌ای که روانم از طریق آنها به 
ســوی خودِ خداوند کشــیده شده و بیشــتر او را دوست داشته، 

تحسین کرده، پرستیده و در او لذت یافته است.
یافتــه‌ام کــه انجام آیین‌ها و وظایف دینی )گرچه نه به  ۳. در



ی( به مرور زمان ثمرات واقعی تقدس را به  شکل محسوس و فور
بار می‌آورد؛ درست همان‌طور که بدن ما به شکلی نامحسوس 
از خوردن و آشامیدن تغذیه می‌شود. از همین رو خدا را جلال 

می‌دهم. با این حال این نکته شایان توجه جدی‌تری است.

زمینۀ 17
احســاس می‌کنم اندیشــیدن به گناه، جهنم و بهشت تاثیرات 
عمیقــی در مــن بــه جــای نمی‌گــذارد. تــرس شــدیدی از گناه، 
مــرگ و یــا جهنم ندارم و بابت امیدم به جلال بهشــت، عمیقا 
شــادمانی نمی‌کنم؛ این نکات باعث می‌شــوند احســاس کنم 

حکمت و دانشم دربارۀ ایمان، مرده و فاقد حیات است.

پاسخ
این‌چنین پاسخ می‌دهم:

۱. بــا وجــود اینکه ممکن اســت همواره احســاس شــادمانی 
یابی  و تــرسِ عمیــق وجودم را پر نســازد، اما این امیــال را در ارز
کردن‌هایم درک می‌کنم. همان‌طور که گناه را نادرســت و پلید 
می‌دانم و گناه، من را نگران می‌سازد؛ به همین شکل، می‌دانم 
که نیکوترین گنج، مســیح، فیض و قداســت او می‌باشد. یک 
ی  انســان با وجود اینکه می‌داند تب نشــانۀ جدی‌تری از بیمار
ی انگشــت، بیشــتر از  اســت، اما اغلــب از تاولی کوچک بر رو
تب رنج می‌کشــد و نگران می‌شود. به همین صورت شخصی 
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که محکوم اســت، ترس و اندوه بیشــتری نســبت بــه گناه دارد 
تا شــخصی که عضوی از مقدســین خداســت؛ و شخصی که 
ی می‌نماید، ممکن  به‌تازگی به مســیح ایمــان آورده و او را پیرو
اســت بیشــتر از یک مســیحی بالغ احساس شــادمانی نماید. 
فیــض حقیقی به احساســات لحظــه‌ای و تمایلات و مســائل 

دنیوی و بیرونی مرتبط نیست.
گاه هستند و با این  ۲. مقدسین خدا نیز از این عدم تعادل آ
وجود اشتیاقشان از میان نمی‌رود، »ای خداوند، چرا از راههای 
خود گمراهمان کردی، و چرا دلهایمان را سخت ساختی تا از تو 
نترسیم؟« )اشعیا 17:63(. به همین دلیل است که مانند داوود 
پادشــاه، کلیســا نیز همواره با عجز و ناله می‌گوید: »ما را زندگی 

بخش، تا نام تو را بخوانیم« )مزمور 18:80(.
3. بَکســتِر1 نیکــو می‌گویــد: »ســخت شــدن دل بیــش از هــر 
 ،» چیــز بــه اراده و کار شــخص مربــوط اســت تا احساســات او
درســت همان‌طــور که کلام خداوند می‌گوید: »نشــانۀ دل‌های 

یگردان شدن از خداست.« سخت سرکشی و رو
 

زمینۀ 18
ی که  این مسئله از غرور روحانی‌ام‌ نشات گرفته است؛ به طور
در تمام کارهایم نیز هویدا می‌باشــد، حتی روحانی‌ترینِ آنها را 
یستن، اغلب به  یافته‌ام که هدفم از مقدس ز در بر می‌گیرد: در
1. Baxter



دســت آوردن اعتمادبه‌نفــس اســت، البته نــه در برابر دیگران، 
بلکه در مقابل وجدانم، برای گناهانم اندوهگین می‌شوم، چرا 
کــه نشــانۀ ضعف هســتند و اهدافم را به تعویــق می‌اندازند. با 
وجود اینکه می‌دانم کارهایم برای نجات کافی نیســتند و باید 
بــه عمل کامل و نجات‌بخش عیســای مســیح تکیــه کنم، اما 
باز هم بخشــی از قلبم، مشــتاق اســت که حقیقت به گونه‌ای 
دیگر بود تا می‌توانســتم به واســطۀ کارهایم نجات را به ‌دســت 
ی بزرگ  آورم. ایــن تمایل باعث می‌شــود بخواهم در زمیــن کار
را بــه انجــام رســانم تا پــاداش آســمانی‌ام افزون گــردد؛ گاهی از 
یافت جلال بهشــتی که لایقش نیستم،  ایدۀ فیض رایگان و در
آزرده می‌شــوم؛ این امر باعث می‌شــود که با خود بیندیشــم آیا 

به‌راستی در قبال احکام شریعت مرده‌ام؟

پاسخ
، صرف نظر از آنچه که گفته شــد،  برای پاســخ دادن به این امر
بایــد بگویــم من خــود را این‌گونــه راضی می‌کنــم؛ همان‌طور که 
روح غــرور و خودخواهی را در عمــل می‌بینم، روح فروتنی را نیز 
احساس می‌کنم که از این غرور نفرت دارد. گاهی حتی نتایج 
و تصمیماتــی را کــه با نیــت نیکو اتخاذ کــرده‌ام، رها می‌نمایم 
و احســاس رضایــت می‌کنــم، چــرا کــه او خــود را فروتــن کــرد و 
نصیحت خداوند پابرجا ماند: »پس با شــادیِ هرچه بیشتر به 
کن شود«  ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح در من سا
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)دوم قرنتیان 9:12( و این‌گونه بهشــت را بیشــتر دوســت دارم، 
چرا که می‌دانم آن را به واســطۀ خون عیســای مســیح و فدیۀ او 

یافت خواهم کرد. و ثمرات فیض رایگان در
دوم )همان‌طــور که شِــپِرد می‌گویــد(، »نفْــس در همۀ کار ما 
نقــش دارد و حضــور این بــدن فانی را در کنــار راه‌هایمان به ما 

نشان می‌دهد.«

زمینۀ 19
دل و راه‌هایم چنان ناپایدار اســت که گام‌های نامتعادلم بین 
خداونــد و بت‌هــای زندگــی‌ام )تمایــات دنیــوی‌ام( مــرا دچار 
این ترس می‌کند که مبادا تمام قلبم را به خداوند تقدیم نکرده 
ی‌ام تنها در او نیســت و  باشــم. احســاس می‌کنم شــاید وفادار
بــا خلــوص قلب بــه خداوند ایمــان نیــاورده‌ام. گویــا قلبم بین 
گاهــی در  گشــته اســت.  پــاره  خداونــد و تمایــات دنیــوی دو
خداونــد شــادمان هســتم، ولی گاهی به ســوی بت‌هــا و امیال 
دنیوی کشــیده می‌شــوم. انگار که قلبم هم برای خداوند و هم 

خدایان و بت‌های زمینی می‌تپد )دوم پادشاهان 33:17(.

پاسخ
پاسخم این است:

۱. هیچ انسانی بدون معایب خود نتوانسته مسیح را بپذیرد 
ک نســبت به بت‌های دنیوی در جســم  تی ناپا و همواره تمایلا



فانی باقی می‌ماند که دلیلش قسمت جلال‌نیافتۀ جان آدمی 
اســت. مانند دیگر فیض‌ها، همبســتگی ایمــان ما با محبت، 
یاد  کامــل نیســت. بــه همیــن دلیل اســت که جســم فانی مــا فر
برمــی‌آورد و تمایــات دنیــوی را تجربــه می‌کند. اما در بهشــت 

ک و خالص و به سوی خداوند خواهد بود. تمام عشقمان پا
۲. آن قســمت از جانمــان کــه خلقت تازه یافته اســت، تنها 
کنون در بند  بــه خداونــد تعلق دارد و با نفْس موافق نیســت و ا
یــاد برمی‌آورد و  کار بودن دل بشــر فر نفْــس قــرار دارد و علیــه زنا
می‌گوید: »آه که چه شخص نگون‌بختی هستم! کیست که مرا 
از این پیکرِ مرگ رهایی بخشــد؟« )رومیان 24:7(. اما کسانی 
یافــت نکرده‌انــد و خلقــت تــازه نیافته‌انــد،  کــه قلبــی تــازه در

تی چندگانه داشته و در نتیجه از نفْس بیزار نیستند. تمایلا
یافتــه‌ام کــه اشــتیاقم بــه خداونــد، در جانم همــواره در  3. در

حال رشد است.

زمینۀ 20
یکــی بیــرون  هنگامــی کــه می‌خوانــم: »خــادم بی‌فایــده بــه تار
بــا  را  نیکویــم  کارهــای  فاصلــۀ  ســپس  و  می‌شــود«  افکنــده 
می‌کنــم،  مقایســه  گذشــته  مقدســین  عظیــم  خدمت‌هــای 
به‌ســختی می‌توانــم بــاور کنــم کــه لایــق بهشــت هســتم. برایــم 
دشــوار اســت بپذیــرم که خداونــدِ عادل چگونه ممکن اســت 
بهشــت را به شــخصی مثل من که این‌چنین بی‌فایده اســت، 
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ارزانی دارد. آیا هرگز از زبان مسیح این را می‌شنوم: »آفرین،‌ ای 
خادم نیکو و امین!«

پاسخ
ولی در این زمینه، این‌گونه پاسخ می‌دهم:

۱. وعــدۀ بهشــت بــه حــد و ســطح فیــض وابســته نیســت، 
بلکــه بــه ذات آن مرتبــط اســت. خداوند حتــی هدایایی نظیر 
یــک لیــوان آب خنک یا ایمانی به اندازۀ یــک دانۀ خردل را نیز 
می‌پذیرد. او حتی فتیلۀ نیم‌ســوخته را خاموش نمی‌کند؛ پس 
بــا وجود اینکــه خدمت‌هایم اندک هســتند، اما بــرای خداوند 

ارزشمند می‌باشند.
ی و رحمت است تا بتوانیم  ۲. ذات مسیح سرشار از دلسوز
کــه از انــدک و  بــه او نزدیــک شــویم. او خدمت‌هــا و وظایفــی 
یم را نیز پاداش می‌دهد. مســیح در  کوچک بودنشــان شــرم دار
ایــن جهــان بیش از هر چیز به خدمت‌ها و وظایف مقدســین 
ک دادید؛ تشــنه  بهــا می‌دهــد: »زیرا گرســنه بــودم، به من خــورا
بــودم، به مــن آب دادید؛ غریب بودم، به من جــا دادید. عریان 
بــودم، مــرا پوشــاندید؛ مریض بــودم، عیادتــم کردیــد؛ در زندان 
بــودم، بــه دیــدارم آمدیــد...« )متــی 25: ݣݣݣ35-36(. یــوغ مســیح 
ســبُک اســت و از کار و خدمت‌هــای کوچــک مقدســین نیــز 
کــه دل والدیــن از ســاده‌ترین و  خرســند می‌گــردد. همان‌طــور 
کوچک‌ترین عمل نیکوی فرزندانشــان شاد و خرسند می‌شود، 



مسیح نیز پدرانه ما را محبت می‌نماید.
۳. مــا نــه به واســطۀ کارمــان، بلکه به واســطۀ خون مســیح و 
فیــض رایــگان خدا بــه بهشــت راه می‌یابیــم. کارهایتان باعث 
یــد. راترفُرد1 شــرح  نمی‌شــود حــق جــال یافتــن را به دســت آور
می‌دهد که در بهشــت »موسیقی شریعت« به گوش نمی‌رسد، 
بلکــه ســرود »برۀ خدا لایق و ســزاوار اســت« را خواهیم شــنید. 
پــس بــر کار خــود تمرکــز نکنیــد، بلکــه بر عمل مســیح چشــم 
یــد. شــما نمی‌توانیــد چیزی به عملی که مســیح به کمال  بدوز
رســانده اســت، اضافــه کنیــد. کارهای نیکــو به معنــای راهی 
یــدان نیســتند،  بــرای بــه دســت آوردن بهشــت و حیــات جاو
بلکه کارهای نیکو نشــانۀ ارتباط شــما با مسیح و نشانۀ ایمان 
گر شواهد ایمانتان حقیقی و صمیمانه  حقیقی شما هستند. ا
باشند، کافی است. درست به همان شکل که تکه‌ای کوچک 
از طلا، باز هم طلا محســوب می‌شــود، شواهد کوچک و اندک 

صمیمیت و صداقت در ایمان نیز حقیقی و کافی هستند.

1. Rutherford
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جِیمز فرِیزر و ایمان آوردن1

دوست قدیمی و محترم من دکتر اِلدر کامینگ اهل گلاسکو2 
دیــدگاه و نظــرات ارزشــمندی را دربــارۀ آثــار فرِیــزر ارائــه نموده 
است. او افسوس خورده که فرِیزر اغلب در سخن گفتن راجع 
به سفر ایمانی خود از اصطلاح »ایمان آوردن« و متحول شدن 
اســتفاده نموده است. با این حال، در کمال احترامی که برای 
دیــدگاه این واعظ انجیلی محترم قائل هســتم، باید محترمانه 
نســبت به انتقاد او دربارۀ استفادۀ متداول فرِیزر از واژۀ »ایمان 
کــه می‌دانــم  کنــم. تــا آنجــا  آوردن«، مخالفــت خــود را اعــام 
به‌کارگیری واژۀ »ایمان آوردن« و متحول شدن در متون فرِیزر با 

1. برگرفته از مقاله‌‎ای به قلمِ الکساندر وایت )1921-1836(.
2. Dr Elder Cumming of Glasgow
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اســتفادۀ این واژه توســط خداوندمان، عیسای مسیح، هنگام 
گردان دربــارۀ رونــد درونــی بــودن، عمیــق، دقیــق و  تعلیــم شــا

ی رشد روحانی‌شان مطابقت دارد. پیشرو
بــه  و  کــرد  غافلگیــر  را  گردانش  شــا خداوندمــان  احتمــالا 
کــه شــاهد غــرور  فکــر وا داشــت. خداونــد، عیســای مســیح، 
و جاه‌طلبــی و حســادت آنهــا نســبت بــه یکدیگــر بــود از مَثل 
کــودکان اســتفاده کرد تا پیــام عظیمی را به آنهــا تعلیم دهد. او 
بــه آنهــا فرمود: »تــا دگرگون نشــوید و همچون کــودکان نگردید، 
هرگز به پادشــاهی آســمان راه نخواهید یافــت.« با وجود اینکه 
پطرس ســه ســال تحت نظر اســتاد خود تعلیم یافته بود و پس 
از فــرا خوانــده شــدن ایمــان آورده بود، امــا هنــوز در زمینۀ غرور 
دچــار ضعف و کاســتی بــود. پس از اینکه مســیح دربارۀ خطا 
و ســقوط او پیشــگویی کــرد و ســپس گنــاه او را بخشــید؛ به او 
فرمود: »هنگامی که پس از سقوط خود ایمان آوردی و دگرگون 
شــدی، خواهی توانســت برادرانت را که با وسوسه‌ها و گناهان 
مشــابه دســت‌و‌پنجه نــرم می‌کننــد، تــوان ببخشــی تــا از پــس 

خطاهای خود برآیند.«
بــه همین شــکل اســت که جِیمــز فرِیزر به نحــوی ملموس و 
تجربــی و زنــده از واژۀ »ایمــان آوردن« و متحــول شــدن دربــارۀ 
خود اســتفاده می‌نماید. همچنین قصد دارم به همین شــکل 
تجربی دربارۀ نگرانی‌های فرِیزر که ممکن اســت شــما نیز آنها 

را تجربه کرده باشید، با شما سخن بگویم.



نویسندۀ ما در فصل پنجم کتاب »تمام زندگی فرد مسیحی« 
می‌گوید: »تمام زندگی یک ایماندار مســیحی در این اســت که 
شخص، پیوسته از ایمان به ایمان حرکت کند. پس از دوره‌های 
پســرفت، خداوند باز ما را به ســوی خود جذب می‌کند، درست 
مانند همان تجربه‌ای که در ابتدای ایماندار شــدن داشــته‌ایم؛ 
در حقیقــت برخــی اوقــات او چنــان ما را به ســوی خــود جذب 

می‌کند که گویی تا به آن لحظه ایمان نیاورده بودیم.«
فرِیزر می‌گوید: »من شــخصا در ادامۀ مســیر رشد ایمانی‌ام، 
بیش از دوران اولیۀ ایمانم، و به صورت آشکار نسبت به گناه، 
ملــزم گشــته‌ام. من در هفته‌ای که مراســم عشــای ربانــی برگزار 
گهانی ایمان آوردم. با این  می‌شــد در ادینبورگ1 و به صورت نا
کنون، خداوند همواره مرا به سمت خود جذب نموده و  وجود ا
گام‌هایم را در مســیر بلوغ و پیشرفت هدایت می‌کند. خداوند 
باعث می‌شود هر بار که نزد مسیح می‌آیم، بیش از پیش برای 

تازه شدن در او مجهز شوم.«
آیا متوجه شــدید دوستان عزیزم؟ آیا با فرِیزر موافق هستید؟ 
آیــا شــخصا تجربــه‌ای مشــابه بــا او نداشــته‌اید؟ همان‌طور که 
پولــس رســول در نامۀ خــود خطاب به رومیــان می‌گوید و طبق 
ســخنان فرِیزر در این متن، کار روحانی در روند رشــد ایمانتان 
تاثیر عمیق‌تر و پراهمیت‌تری نســبت به دوران ابتدایی ایمان 
شما می‌گذارد، می‌توانیم بگوییم فرایض دینی و انضباط‌های 
1. Edinburgh
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امــا  می‌رســد.  نظــر  بــه  ســطحی‌تر  نوایمانــان،  بــرای  روحانــی 
همین‌طــور کــه شــخص در روحانیــت رشــد می‌کنــد، تاثیرات 
عمیق شریعت مقدس خدا را بیش از پیش احساس می‌نماید.
همان‌طــور کــه فرِیــزر می‌گویــد: »تنهــا هنگامــی کــه بــه درک 
عمیق‌تری از مســیح دســت پیــدا ‌می‌کنیم و در روند پیشــرفت 
یم، قادر خواهیم بود با درک کامل نیازمان  ایمانمان گام بر‌می‌دار
به مسیح برای تازه ساختن پیمانمان به سوی او بازگردیم و برای 
یم.« نوایمانان  نجاتمان تنها و فقط به او توکل نماییم و ایمان آور
کافــی برخــوردار  گاهــی  در ایــن مرحلــه ممکــن اســت از خودآ
، لوتر دوم  ، پولس دوم و فرِیزر نباشند. پولس هم این‌گونه بود. لوتر
نیــز این‌طــور بودنــد. هیچ انســانی در ابتدای ایمــان خود، عمق 
گناهکار بودن و شــدت بی‌پایان گناهان و نگون‌بختی خویش 
را درک نمی‌کند؛ رسیدن به چنین درکی ممکن است تمام عمر 
زمان ببرد. به‌راســتی ممکن است در این دنیا به عمق نیاز خود 
و نگون‌بختی‌مان پی نبریم، چرا که اگر این‌چنین می‌شد شاید 
گون بشــری  بــه جنون می‌رســیدیم. روح‌ا‌‌لقدس چالش‌های گونا
را برای پیروانش آشــکار می‌ســازد. با این وجود، پیروان روح هنوز 
آماده نیســتند تا تمام حقایق سنگین را دربارۀ خود درک کنند، 
چرا که یک کودک نیز نمی‌تواند تمام پیچیدگی‌های عمری که 

پیش رو دارد را بشناسد و درک نماید.
امــا خــادم کولــروس1، در حالی که به ســنین هفتاد ســالگی 
1. Culross



کنــون  ســفر ایمانــی خــود نزدیــک می‌شــود، می‌گویــد: »پــس ا
خداوند مرا ملزم ســاخته اســت تا مراحلی را که بارها در آن به 
او ایمــان آوردم و متحــول شــدم به یاد آورم. این مســئله باعث 
می‌شــود تمام شناخت اولیه‌ای که پیش‌تر از خودم و خداوند 
کنــون از آن برخوردار هســتم  داشــتم، نســبت به شــناختی که ا

ناچیز به نظر برسد.«
پیچیــده  موضــوع  ایــن  بــه  کــه  همان‌طــور  دیگــر  یک‌بــار 
می‌پــردازم، نکاتــی را درمی‌یابــم: »رونــد زندگــی یــک مســیحی 
حقیقی پیوســته در حال تحول اســت، یک مســیحی حقیقی 
همــواره گناهــکار بودن و نگون‌بخــت بودن و اســارت گناهان 
، شخص مسیحی همیشه  خود را درک می‌نماید. به زبان دیگر
و همه وقت فروتن شده و از نفْس بیزارتر می‌شود، چرا که از کم 

و کاستی‌های خود وحشت می‌کند.«
به‌تازگــی زندگی‌نامــۀ جــذاب جــان کِبِــل1 نوشــتۀ آقــای جان 
کُلریــج2 را مطالعــه کــردم و بــه نمونــۀ مشــابه و تعجب‌برانگیزی 
برخوردم. جان کِبِل همواره به واســطۀ نفْس گناه‌آلود خود فروتن 
می‌شــد. ایــن حقیقــت در زندگــی وی تا ســال پایانــی عمرش و 
نامه‌هــای خصوصــی کــه به دوســتان نزدیــک و حتی نویســندۀ 
زندگی‌نامه‌اش نوشــته است، مشــاهده می‌شــود. اما آقای جان 
کِبِــل را درک کنــد، چــون او هرگــز  کُلریــج نتوانســته بــود منظــور 

1. John Keble 2. John Coleridge
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شــخصا حــس فروتنی دائمی را تجربه نکرده بــود. با وجود اینکه 
ک بود، عذرخواهی‌های  آقای جان کُلریج مردی بااستعداد و پا
او دربــارۀ دوســتش و تلاشــش بــرای توجیــه به‌کارگیــری کلمات 
سنگین و سخت در زبان وی مرا می‌خنداند، چرا که آقای جان 
کُلریــج ماننــد طفلی بی‌گناه قادر بــه درک مفاهیم تجربۀ عمیق 

دوست خود نبوده است.
گــر دیــن رَمــزی1 و یــا  کــه ا گاه بــه ایــن می‌اندیشــم  ناخــودآ
دوســتان دیگــرش از ادینبــورگ جرات می‌کردند و نوشــته‌ای از 
آثــار جِیمــز فرِیــزر را کــه پــر از نشــانه‌های فروتنی اســت برای او 
ی چگونــه عکس‌العمــل نشــان می‌داد؟  ارســال می‌نمودنــد، و
و  او  بالشــت  زیــر  اســکندر مقدونــی همــواره دســتور مــی‌داد 
در محــل اســتراحتش نســخه‌ای از نوشــته‌های هومِــر2 را قــرار 
دهنــد، زیرا نبردهایــی که در آثار هومِر دربارۀ آنها ســخن گفته 
گــر کِبِل، جِیمــز فرِیزر را  شــده، منحصربه‌فــرد اســت. بــه نظرم ا
گر فرِیزر در کلیسای انگلستان یا روم خدمت  می‌شــناخت و ا
می‌کرد، نسخه‌ای از آثار او را زیر بالشت خود نگاه می‌داشت. 
امــا اســکاتلند در آن دوران بــرای کِبِــل و ســایر اهالــی جنبش 
کســفوردِ کلیســای انگلستان مانند ســامره محسوب می‌شد.  آ
ی از ایمانداران بالغ در اســکاتلند  با این وجود، می‌دانم بســیار
بــا نور چراغ، ایــن متون ظریف و زیبا را مطالعــه می‌کردند. آنها 

به‌راستی با متون، ارتباطی این‌چنینی برقرار می‌کنند:
1. Dean Ramsay 2. Homer



»مــن همــواره در تجربۀ گناهکار بودنم فروتن می‌شــوم، 
تــا جایــی کــه در مســیح بــه خــدا نزدیــک و نزدیک‌تــر 
می‌گــردم و هــر روز و شــب محبــت و ایمانــم بــه خــدا 
افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که پیوسته 
به مســیح نزدیک‌تر می‌شوم و در تمام کار و گفتارم به 
دنبال این هستم که بیشتر به شباهت مسیح درآیم.«

برخــاف اشــخاصی مانند آقای جــان کُلریج و ســایر عزیزانی 
یا1 پیوسته از نیاز  که بی‌گناه و جزو مقدســین هســتند، شبانِ بر
مبــرم و عمیق خویش به متحول شــدن در ایمان مســیحی یاد 
می‌کند. او می‌گوید:  »در تمام شرایطم همواره به ارادۀ خداوند 
می‌اندیشم و به نتایجی دست پیدا کرده‌ام. ایمان دارم او مرا از 
میان تجارب زندگی عبور داده است تا به آلودگی عمیق قلب 
خویش پی ببرم. این نکته باعث شــده تا در فروتنی رشد کنم، 
ی کند. به‌علاوه،  چرا که نفْســم همیشه مایل است از خدا دور
بــر این بــاورم که ممکن اســت خدا هــدف دیگری نیز داشــته 
گون و مسیرهای  باشد؛ تجاربم باعث شده است راه‌های گونا
مختلفی را که خداوند برای متحول ساختن ما به کار می‌گیرد 
بشناســم. در ابتدای ســفر ایمانی‌ام که به‌ســرعت نیز آغاز شد 
این‌چنیــن با راه‌های خدا آشــنا نبودم. گویا خــدا همواره مرا در 
ایمان متحول می‌ســازد. او نه تنها به طور مداوم بابت گناهان 
1. Brea
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علنــی، بلکه در زمینۀ گناهان پنهانی‌ام نیز مرا ملزم می‌ســازد. 
او آلودگی عمیق دلم را بر من آشکار می‌نماید و نشان می‌دهد 
یشــه دارند؛ ذاتی کــه همواره مرا از  که گناهانم در ذات بشــری ر
ی‌ام می‌دهد  خدا و قدوسیت او دور می‌کند. به‌علاوه خدا یار
تــا درک کنــم، هرگز قادر به نجات دادن خود نیســتم و با وجود 
تمــام تلاش‌هایم هرگز نمی‌توانــم راه حلی بیابم. این امر باعث 
می‌شــود فراتــر از تجربــۀ گذشــته‌‌ام، بــه ســمت ایمــان و یقین و 
تــوکل کامــل بر مســیح گام بــردارم. در نهایت، ایــن امر موجب 
می‌شــود بتوانم عزیزانی را که رهبری آنها توســط خداوند چه در 
کولروس و چه در نقاط دیگر به من ســپرده شــده است، بهتر از 

گذشته هدایت و رهبری کنم.«
نظرتــان دربارۀ کولروس چیســت؟ من معتقد هســتم یکی از 
بزرگ‌تریــن بــرکات کولروس، شــبان آنها یعنی جِیمــز فرِیزر بوده 
اســت. او مــردی متفکــر و نکته‌بین بــود. همچنیــن یقین دارم 
برخی از شــما حاضر بودید با شــادمانی از سراســر شــبه‌جزیرۀ 
اســکاتلند ســفر کنید تا آخر هفته‌ای را در کولروس بگذرانید. 
ی منبــری چوبــی  در کلام خــدا گفتــه شــده اســت کــه عِــزرا رو
کــه نجــاران اورشــلیم آن را بــرای همیــن منظور ســاخته بودند، 
می‌ایســتاد و کتــب شــریعت را می‌خوانــد و تفســیر می‌نمــود و 
بــه مــردم کمک می‌کــرد تــا مفاهیــم کلام خــدا را درک کنند. او 
هــم دقیقــا همیــن کار را انجــام مــی‌داد و بــا شــرح دادن تجربۀ 
شــریعت خــدا و آنچــه در قلــب خــود احســاس کــرده بــود، بــه 



مسیحیان کمک می‌کرد تا احکام خدا را به واسطۀ تاثیرات آن 
بشناســند و در دل بپذیرند. تــا جایی که تمــام مردم آن ناحیۀ 
پربرکت که از پیش ایمان آورده بودند، هر یکشــنبه در کلیســا 
کنار یکدیگر جمع می‌شدند تا ایمانشان را تازه کرده و متحول 
شــوند؛ مــردم آنجا جِیمز فرِیــزر را مانند مردم آنــووت1 که تقریبا 

سموئیل راترفُرد2 را می‌پرستیدند، احترام می‌نمودند.
ی منبر چوبی خــود می‌رفت و  در هــر روز یکشــنبه، فرِیــزر رو
یــد و از طریق کلام خــدا معنای آن  موضــوع خاصــی را برمی‌گز
را بــرای مردمــان شــرح مــی‌داد. این عمــل فرِیزر قلــب اعضای 
کنده می‌ســاخت.  کلیســا را که مردمانی روحانی بودند از نور آ
ماننــد توماس شِــپِرد اهل نیوانگلند، فرِیــزر و خادمین همراه او 
نیز انتظار می‌کشــیدند تا نوایمانان جوان به کلیســا بپیوندند و 

یا افرادی که کلیسا را ترک کرده بودند، به کلیسا بازگردند.
ی آن ایستاده‌ام، مانند  کنون، آمین که این منبر چوبی که رو ا
منبــر عِــزرا در اورشــلیم و ماننــد منبــر فرِیزر در کولروس باشــد! 
امید که من و همکارانم، عِزراها و فرِیزرهای شــما باشــیم. تا هر 
آنچه گفته شــد، قبل از هر چیز باعث تحول حقیقی و دائمی 
و کامــل ایمانمــان شــود و به‌عــاوه بتوانــد برای تک‌تک شــما، 
این‌چنین ثمری را به بار آورد! باشــد که هرچه در ما و در شــما 
عزیزان به انجام می‌رسد، در راستای جلال خدا باشد! آمین.

1. Anwoth 2. Samuel Rutherford
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جِیمز فرِیزر اهل بریا
گزیده‌‌ای از سرگذشت جِیمز فرِیزر

یا و در  ی‌اش در بر جِیمز فرِیزر در ۲۹ جولای ۱۶۳۹ در خانۀ پدر
ناحیــۀ »رزولیس«1، جزیرۀ کوچک بلــک2، ایالت روس33 به دنیا 
وات4 

ُ
ــرد ل

ُ
آمــد. پــدر او آقــای جِیمز فرِیــزر یک شــوالیه و برادر ل

بود. او در ســال ۱۶۳۸ در شــورای گلاســکو5 مشــارکت داشت. 
در کنــار دیگر تحولات، آنها توانســته بودند حکومت کلیســا بر 

اسکاتلند را غیرقانونی اعلام کنند.
خانــه‌ای کــه جِیمــز جــوان در دوران نوجوانــی بــه ارث بــرد، 

برایش مسبب چالش‌های قانونی و مالی فراوانی شد.

1. Resolis 2. Black Isle
3. Ross 4. Lord Lovat
5. Glasgow Assembly of 1638 
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او پــس از کســب مــدرک فوق‌لیســانس هنــر در ســال ۱۶۵۸ 
و فارغ‌التحصیلــی از دانشــگاه آبردیــن1، بر رشــتۀ حقوق تمرکز 
ی در این دوران از زندگــی، به‌تازگی ایمان آورده بود، اما  کــرد. و
به خاطر مشکلات قانونی و مخالفت با ساختار تازۀ کلیسای 
ی نمود. او قبل  مشــایخی از ورود به خدمت مســیحی خوددار
از شــروع بــه تعلیــم دادن کلام خــدا، مدت کوتاهی بــه عقاید و 
کِرهــا«2 اندیشــید. در ادامــه بین ســال‌های ۱۶۷۰ تا  تعالیــم »کواَ
۱۶۷۲ جایگزیــن خادمینــی شــد کــه از خدمــت خــود مرخص 

شده بودند.
در ایــن دوران بــدون اینکــه دســتگیر شــود مدام بــه موعظه 
می‌پرداخت. با این وجود در جولای 1674 از او خواســته شــد 
تــا در مقابــل شــورای خصوصی3حاضــر شــود و هنگامــی کــه 
ی در سال ۱۶۷۷ دستگیر و  نپذیرفت او را شورشی نامیدند. و
ک5  به واسطۀ تلاش‌های جِیمز شارپ44 به زندان مشهور بَس را

فرستاده شد.
و  آزار  »هیــچ  اِســمِلی6،  الکســاندر  نوشــته‌های  اســاس  بــر 
جفایــی از اشــتیاق قلبــی فرِیــزر و یــا ثمــرات او نمی‌کاســت.« 
فرِیــزر گــزارش می‌دهد: »همــه روزه کلام خــدا را می‌خوانم، آنها 
را تفســیر می‌نمایم و از کلام خــدا می‌آموزم، مزامیر را می‌خوانم 

1. Aberdeen 2. Quakers
3. Privy Council 4. James Sharp
5. Bass Rock 6. Alexander Smellie



و دو مرتبــه در روز با ســایر زندانیان و هر کســی کــه زندانبانان 
اجــازه ‌دهنــد، عبــادت و پرســتش می‌کنیــم. در ایــن مــدت 
توانســتم زبان عبری و یونانــی را بیاموزم. به‌علاوه متون الهیاتی 
را مطالعــه می‌کنــم و خطاب به مســیحیان و اقوام و بســتگانم 
می‌نویســم.« نتیجــه اینکــه جِیمــز فرِیــزر در ایــن دوران بــه حد 

دوران آزادی‌اش کارهای نیکو به انجام رساند.
فرِیــزر در ســال 1679 مطابق حکم عفو عمومی که مشــمول 
یــج«1 بود، از زندان آزاد شــد. با این  تمــام مخالفیــن »بوت‌وِل بر
وجــود او یک‌بار دیگر در ســال ۱۶۸۱ دســتگیر شــد و به زندان 
کَسِــل«2 در غــرب »لوتیــان«3 فرســتاده شــد. شــش  کنــس 

َ
»بِل

هفتــه بعــد، او را بــا حکــم تبعیــد از زنــدان آزاد کردنــد. بعــد از 
موعظه کردن و بار دیگر زندانی شــدن در لندن، فرِیزر در سال 
1687 به اســکاتلند بازگشــت. بعد از »مکاشــفۀ پرجلال« سال 
کولــروس موعظــه می‌کــرد؛  کلیســای  ۱۶۸۸-۱۶۸۹ او ابتــدا در 
ایــن شــهر کوچــک در شــمال غربی ســاحل »فِــرت آو فورت«4 
قــرار دارد. فرِیــزر در ادامــه بــه عنــوان خــادم کلیســای کولروس 
بــه خدمــت مشــغول شــد و در ســال ۱۶۹۸ از ایــن دنیــا رخت 

بربست.
فرِیــزر بــه واســطۀ نــگارش خاطراتــش کــه اولین‌بــار در ســال 
۱۷۳۸ چاپ شد، شناخته می‌شود. این خاطرات در مجموعۀ 

1. Bothwell Bridge 2. Blackness Castle
3. Lothian 4. Firth of Forth
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یــده‌ای از زندگی‌نامه‌ها، جلد  یتن‌هــای اســکاتلندی: گز »پیور
دوم« مجــددا توســط نهــاد خدمتــی »پرچــم ایمــان راســتین« 
تجدید چاپ شد. کتاب خاطرات، شرحی از تعاملات و رابطۀ 
خداونــد بــا فریــزر در طــول زندگــی روحانی اوســت. الکســاندر 
وایــت1 دربــارۀ خاطرات فرِیــزر می‌گوید: »میراث فرِیــزر تا زمانی 
کــه دیــن عمیــق، انجیلــی، روحانــی و دانش‌محور مســیحیت 
در ســرزمین زادگاه او باقــی بماند، مســتدام خواهد ماند.« طبق 
 ، دیــدگاه وایــت، خاطــرات فرِیزر بی‌نظیر هســتند )جِیمــز فرِیزر
شبان بریا، ادینبورگ، اولیفانت2، اندرسن3 و فریِر4، ۱۹۱۱ ص ۳(.
اســکاتلند  کلیســای  یــخ  تار در  میــادی  هفدهــم  قــرن 
ی از  دوران پویایــی محســوب می‌شــود، بــا ایــن وجــود بســیار
یســت ســال در  متــون نوشته‌شــده در ایــن دوران بــه مــدت دو
کتابخانه‌هــای خصوصــی و خــارج از دســترس عمــوم، پنهــان 
ی انجیلی کلیسا در سال‌های ۱۸۴۰  باقی ماندند. پس از بیدار
بــه ایــن متــون ارزشــمند توجه شــد و نهادی بــا نام مــورخ بزرگ 
«5 )1679-1734( بــرای بررســی عمیــق این متون  »رابــرت وُدرو
در ادینبورگ شــکل گرفت. نویسندگان بعدی به بیست‌وشش 
جلــد کتابی که توســط این انجمن منتشــر شــد، تکیــه کردند، 
به‌ویــژه بــه نوشــته‌هایی که تحــت عنــوان مجموعــۀ دوجلدی 

1. Alexander Whyte 2. Oliphant
3. Anderson 4. Ferrier
5. Robert Wodrow



کــه  یــده« چــاپ شــده بــود. در دورانــی  »زندگی‌نامه‌هــای برگز
یتن‌هــا را کشــف کــرده و از آنها لذت  مــردم مجــددا متــون پیور
می‌برنــد، چــاپ مجدد این متــون به‌موقع به نظر می‌رســد، زیرا 
فرصت دسترســی مخاطبان به منابع اصلــی را فراهم می‌آورد. 
یــا  زبــان خودشــان  از  یتن‌هــا  پیور ایــن مجموعــه، معمــولا  در 
گواهی همعصرانشــان روایت می‌شــوند. ویراســتار و گردآورندۀ 
یــدی1 کــه یــک رهبــر انجیلی اســت،  یلیــام توو قــرن نوزدهــم، و
ی ایــن متــون را ارزشــمند می‌دانســت و  ی و گــردآور ویراســتار
هــر کــس که این کتــب را مطالعه کرده اســت، با نظــر او موافق 

می‌باشد.
ایــن مجموعۀ دوجلدیِ ارزشــمند، با هدف بیدار ســاختن 
روح و یافتــن جایگاهــی سرشــار از احتــرام و محبــت در دل 
یخ پرفرازونشــیب کلیسای  هر مســیحی که شــیفتۀ مطالعۀ تار
بــی.  )ســینکلِر  اســت  شــده  ی  گــردآور اســت،  اســکاتلند 

فرگوسن(.2

1. William Tweedie 2. Sinclair B. Ferguson
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گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



